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 در کارم نترسم ؟ تیچطور از خلاق
 

 و یک کار جدید رو شروع کنم  موقتی میخوام خلاقیت داشته باشمیترسم 
 همش میترسم دیگران بگن این دیگه چه کاریه

 اگر نشد چی
 بابا ول کن زشته این کارها چیه

 اینجا ایرانه این کارها چیه تو می کنی
 میخوای مسخره عالم و آدم بشی ول کن بابا

 خوشت میادا
 مردم بهت خندیدن چی؟دنبال دردسر میگردی،اگه همه 

 اگه همه مردم مسخره ات کردن چی ؟
 ؟ن کار های مسخره چیه تو می کنی اگه همه گفتن ای

 اگه از چشم مردم افتادم چی؟
 

اگه جواب نگیرم و همه مسخره کنند و تحقیر کنند و بگن دیدی گفتیم نکن حرف گوش نکردی حالا بخور حالا 
 بکش

همه چیز من رو باید مردم انتخاب کنند و ، خواسته من ، وقت من ، من  کار، میدونی چیه انگار زندگی من 
 تایید کنند و اگر آنها تایید کنند و خوششون بیاد خوبه و اگه تایید نکنند و خوششون نیاد بده
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 انگار من و زندگی من رو اونها باید راجع بهش تصمیم بگیرن.

 
می کردن و حالا هم که بزرگ شدم نگران مدام دیگران در همه زندگی من دخالت  یمیدونی چیه در کودک

به من فکر اونها کنم که لی من تصور میداره وهایی هستم که مرده و زنده من براشون فرقی نقضاوت آدم
ترسم این جایگاهی که خودم تصور می کنند و از من خوششون میاد و من در ذهن اونها جایگاه دارم و می

 می کنم دارم رو از دست بدم
  

می خوام توی ذهنم مردم میان  یوقتی میگم خودم چ، چیه انگار فکر می کنم من همون مردمم میدونی 
 انگار من همون مردمم

 
 میدونی چرا؟

 چون وقتی بچه بودم در یک خانواده پرجمعیتی بودم که بیمار و نادان، خودخواه گرفتار بودن 
 

چند نفر بزرگتر یا زوردار تر بودند که  منه کودک هم میخواستم برای خودم ابداعی کنم، یا کاری انجام بدم
اگه مخالف این کار من بودن نمیزاشتن من به هدفم برسم و یک جورایی من همیشه باید به این فکر 

 میکردم که اون ها چی میخوان نه اینکه من خودم چی می خوام
 

 یک جورایی شدم شبیه چشم که همه رو میبینه جز خودش
ه می خوام امن باشم باید ببینم دیگران چی می خوان و دیگران چگونه فکر می و یک جورایی من یاد گرفتم اگ

 کنند و حرف میزنند 
 

و این وسط تنها کسی که مهم نبود چی میخواد من هستم و اگه من هم چیزی می خوام بیشتر در خیال و 
دنیای واقعی دنیای ذهنی و خیالیم بخوام و اگه در  هیچی نخوام و فقط درواقعی  یتخیل ام باشد و در دنیا

که نکنه این چیزی که میخوام یا براش زحمت کشیدم یکی بیاد بزنه  مام مدام باید مضطرب و نگران باشبخو
 خرابش کنه 
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و این همه تلاش و ذوق و خواسته من را خراب کنه و اگه هم من مخالفت کنم خودم را هم تخریب می کنه 
 و آزار میده و اذیت میکنه

 
ری انجام ندم که دیگران خوششون نیاد یا به عبارتی اصلاً کاری انجام ندم که دیگران پس بهتره هیچ موقع کا

دوست نداشته باشن و یک جورایی فهمیدم زندگی من متعلق به من نیست بلکه زندگی من وابسته به نظر و 
نم و خیالم قضاوت دیگرانه و من کمترین حقی در خواسته و انتخاب کار خودم ندارم و این جوری مدام در ذه

زندگی کنم و در دنیای واقعی خیلی کاری انجام ندم و مثل یک مرده متحرک زندگی کنم و یک جورایی فقط 
 که این طرز فکر احمقانه تا که اون روز هرگز نمی آد، زنده باشم و منتظر یک روزی باشم که شروع کنم 

آزاد  نمیتونم از زندان عقاید دیگران  هرگز نذارم که مردم خدا هستن رو کناراینکه و تصور دیگران چی میگن 
 شم.ب
 

 اگر می خواهید واقعاً از این دنیای افسرده کننده و مضطرب خارج بشید
 لطفاً و حتما فایل ترس از قضاوت هلاکویی را چند بار گوش بدید  

 به امید زندگی برای خود و خود پذیری باشکوه خود
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